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70 دسی بلی هستيم 
صداهای گوشــخراش خیابانی راکه 
دفتر یک  اداره یا مطب یک  پزشــک 
همجوارش را تحت تأثیــر قرار داده، 
همه ما تجربه کرده ایم. شاید هم پرسیده باشیم که این همه 
صدای بوق ماشین ها برای چیســت؟ واقعا چرا ما ایرانی ها 
اینقدر بوق می زنیم؟ بوق هایی کــه اغلب از روی اعتراض 

به خودرویی دیگر به صدا درمی آیند.
نکته اینجاست که بسیاری از بوق ها انگار برای خالی شدن 
هیجان و خشــم زده می شــوند، نه از روی آگاهی دادن و 
توجه طلبیدن؛ بوق هایی که حسابی روی اعصاب اطرافیان 
است، چه خودشان متوجه باشند و چه نه. اینکه راننده ای 
با بی دقتی در بزرگراه به ناگاه لاین عوض کند، شــاید تنها 
یک تک بوق کوتاه از سوی خودروی کناری برای جمع شدن 
حواسش لازم داشته باشد اما بسیاری از راننده ها در مواجهه 
با چنین حواس پرتی هایی، بوق ممتد را چاشنی کار می کنند 
و انگار تا مطمئن نشوند که طرف مقابل به نوعی تنبیه نشده، 
بی خیال برداشتن دست از روی بوق نمی شوند، اما در عمل 
دیگران- هم سرنشینان دیگر خودروها و هم عابران پیاده- 

به خاطر اشتباه نکرده مورد عتاب قرار می گیرند.
به پمپ بنزین ها دقت کنید. امکان نــدارد هرچند دقیقه 
یک بار شــاهد اعتراض بوقی راننده ای نسبت به راننده ای 
دیگر نباشیم. واقعا رعایت صف در پمپ بنزین اینقدر سخت 
است که همیشــه عده ای باعث بلند شدن صدای اعتراض 
عده ای دیگر می شــوند؟ متصدیــان پمپ بنزین ها که در 
سرما و گرما مشغول خدمت رسانی هســتند چه گناهی 
کرده اند که اینقدر باید صدای ناهنجار بوق در گوش شان 
فرو برود؟ بماند که گاهی شاهد شــدیدترین بگومگوها و 
دعواها به خاطر چنــد دقیقه جلوتربنزین  زدن هســتند. 
واقعیت آن اســت که میزان آلودگی صوتی در اغلب نقاط 
شهر تهران بالای 70دسی بل است )طبق گزارش شرکت 
کنترل کیفیت هوای شــهر تهران(. این یعنی شــاخص 
آلودگی صوتی برای همه شهروندان در محدوده آزاردهنده 
قرار دارد؛ آلودگی ای که خودروها منشأ بخش زیادی از آن 
هستند. بنابراین جدا از صداهای ناهنجار خروجی از اگزوز 
انواع وسایل نقلیه، کارگاه های عمرانی و ساختمانی، برخی از 
کسب وکارها مثل تعمیرگاه های خودرو، دست کم راننده ها 
می توانند با اســتفاده بجا از بوق خودرو، از آلودگی صوتی 
برای آسایش مان، کم کنند. فقط کافی است حقوق دیگری 

محترم شمرده شود و کمی با هم بیشتر مهربان باشیم.

خرابکاری در موزه هلند

خرابکاری در موزه هــا و از بین رفتن برخــی آثار هنری، 
موضوع جدیدی نیست و هر چند وقت یک بار، یک یا چند 
نفر از روی عمد یا ناآگاهی، یک اثر هنری را از بین می برند. 
این بار هم کارمند یک موزه در هلند یک اثر هنری با عنوان 
»اوقات خوشی که با هم گذراندیم« اثر هنرمند فرانسوی 
الکســاندر لاوه را به تصور آنکه زباله است به سطل آشغال 
انداخت. خوشبختانه مســئولان موزه بموقع متوجه این 
موضوع شدند و این اثر را از زباله دانی نجات دادند و اعلام 
کردند که گرچه این دو قوطی نوشــیدنی خالی معمولی 
به نظر می رسند اما اگر به آنها دقت کنیم نقش های ظریفی 
 را خواهیم دید که با دســت، رنگ اکریلیک و صرف زمان

زیاد کشیده شده اند.

درايت يک مادر کره ای

شاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که در یک مکان 
عمومی برای چند ساعت مجبور شــده باشید گریه یک 
نوزاد را تحمل کنید. قاعدتاً هیچ کسی در این ماجرا مقصر 
نیست؛ اما یک مادر کره ای، راه حل جالبی برای این موضوع 
پیدا کرده است. این مادر در پروازی 10ساعته از سئول به 
سان فرانسیسکو به مسافران بیش از 200بسته هدیه داد. 
داخل این بسته ها هم آب نبات، گوش گیر و یک یادداشت 
بود که از قبل به خاطر احتمال گریه کردن نوزاد 4ماهه اش 
در طول پرواز عذرخواهی کرده بود. تصویر این بسته های 
هدیه و نامــه این مادر کره ای در فضای مجازی حســابی 

پربازدید شده و کاربران این مادر را تحسین کرده اند.

یادداشت

گرینویچ

حامد فوقانی

گرینویچ

برج انسانی در اسپانيا

یکی از جالب ترین و قدیمی ترین فســتیوال های اسپانیا 
»جشنواره برج های انسانی« است که همه ساله در منطقه 
کاتالونیای اسپانیا برگزار می شود و امسال نیز این جشنواره 
با شکوه همیشگی برگزار شد. در این مراسم سنتی، افرادی 
که از لحاظ جســمی، بنیه و توان کافی دارنــد به یکی از 
اســتادیوم های اصلی و از  پیش تعیین شده شهر می روند 
و به طرز شــگفت آوری به هم متصل می شوند. این اتصال 
به گونه ای اســت که ارتفاع پیدا می کند و در نهایت شبیه 
 برجی انسانی می شود. این مراسم بازتابی جهانی در تمام 
دنیا داشــته و ســالانه افراد زیادی برای دیدن این مراسم 

با شکوه به این استادیوم می آیند.
تیم های شرکت کننده از شهرهای مختلف اسپانیا دور هم 
جمع و به دسته های 50 تا 10 نفره تقسیم می شوند. بعد 
از آغاز مسابقه تیمی که موفق شود به ارتفاع بالاتری دست 
پیدا کند، جوایز نفیسی  نصیبش خواهد شد. جالب است 
بدانید که بعد از پایان اجرای مسابقه و هنگام پایین آمدن 
افراد از برج انسانی، معمولا دست و پاهای زیادی شکسته 

می شود.

عکس خانه

اینک، پراید الکتریک
درســت اســت کــه مــا در 
خيابان های مان تا دل تان بخواهد 
خودروی پرايد می بينيم، اما اين 
خودرو در دنيا تبديل به يک ماشــين نوستالژيک شده 
است. به همين دليل هم شرکت کيا به مناسبت هشتادمين 
 سالگرد تاسيس اين شــرکت، پرايد را برقی کرده و با نام

 Pridev به خيابان فرستاده است.
در همين ابتدای کار بايد گفت که اين پروژه صرفا يک ايده و 
به نوعی سرگرمی شرکت کيا  است و به هيچ وجه اين وسيله 
نقليه وارد چرخه توليد نخواهد شد. در اين پروژه با يک 
کيا Pride LX طرف هستيم که از نظر ظاهری، دقيقا همان 
پرايد هاچ بک کره ای است که در ايران هم عاشقان زيادی 
دارد، اما زمانی که در کاپوت را باز می کنيم همه  چيز عوض 
می شود. زير کاپوت کيا پرايد برقی با  2 موتور الکتريکی 
از نوع سنکرون آهنربای دائمی طرف هستيم که بسته به 
حالت های مختلف رانندگی، توان متفاوتی را ارائه می کنند. 
از آنجا که هدف اين پروژه، ادای احترام به تاريخ       ۸0 ساله  
شرکت خودروسازی کياست، ســازندگان پرايد برقی 
هم ســعی کرده اند تا جای ممکن به اصل داستان وفادار 
بمانند. پروژه پرايد برقی به 3 حالت رانندگی اکو، اسپرت 
و اتوماتيک مجهز شده است که در هرحالت شعاع حرکت 
و توان موتورهای الکتريکی متفــاوت خواهد بود. توان 
موتورها در حالت رانندگی اکو به 60 اسب بخار قدرت و 11۹ 

نيوتن متر گشتاور محدود می شود تا دقيقا همان اعدادی 
باشند که از موتور 1.3 ليتری پرايد بيرون می آيند و شعاع 
حرکت هم 200 کيلومتر خواهد بود و شتاب صفر تا صد هم 

به نزديک 12 ثانيه خواهد رسيد.
در حالت رانندگی اسپرت، پرايد برقی می تواند 107 اسب 
بخار قدرت و 234 نيوتن متر گشــتاور را تحويل راننده 
دهد که تقريبا دو  برابر گشتاور نسخه بنزينی پرايد است 
و جالب تر از همه اينکه شــتاب صفر تا صد در اين حالت 
رانندگی فقط ۸ ثانيه است. در حالت رانندگی اتوماتيک هم 
خود سيستم پردازنده، يک تعادل جذاب بين اکو و اسپرت 
برقرار می کند تا علاوه بر شــعاع حرکتی بيشتر قدرت 
بالاتری هم ارائه دهــد. عجيب تر از همه اينکه گيربکس 
پرايد برقی هم از نوع دســتی و 5 سرعته است که چنين 
چيزی در هيچ کدام از خودروهای الکتريکی، حداقل در 
سال 2024، ديده نمی شود. از نظر ظاهری هم دقيقا با همان 
پرايد هاچ بک کره ای طرف هستيم و صرفا رنگ به کار رفته 
در بدنه تغيير پيدا کرده است و اکنون شاهد استفاده از 
رنگ سفيد معروف کيا يا همان White Pearl  هستيم که 
در خودروهای برقی اين شرکت مانند کيا  EV5 به کار رفته 
است. داخل کابين و اتاق پرايد برقی هم از يک ترکيب زيبا 
از رنگ های سبز و خاکستری استفاده شده و روی داشبورد 
اين خودرو هم هيچ چيز عجيبی ديده نمی شــود و حتی 

همان پشت آمپر آنالوگ دوباره به چشم می خورد.

گزارشی از همبازی شدن پدرها و فرزندانشان در ورزش حرفه ای، به بهانه رکوردشکنی لبران جيمز و پسرش در بسکتبال

پادشاه و پسرش در یک اقلیم
»لبران جيمز«، معروف 
به »پادشاه جيمز« را 
که می شناسيد؛ يکی 
از اسطوره های بسکتبال جهان و رکورددار بيشترين 
کسب امتياز در ليگ حرفه ای بسکتبال آمريکا يا همان 
ان.بی.ای.حالا اين بسکتباليست 3۹ساله سرحال و 
عضو تيم لس آنجلس ليکرز، رکوردی جديد را به دست 

آورده؛ همبازی شدن با پسرش »برانی جيمز« در يک 
تيم و در يک مسابقه رســمی. در جريان يک بازی 
پيش فصل، 2تيم لس آنجلس ليکرز و فينيکس سانز، رو 
در روی هم قرار گرفتند که در کوارتر دوم، پسر لبران، 
وارد زمين شد و 11دقيقه با پدر، برای پيروزی تيمش 
جنگيد.  البته در اين بازی رؤيايی که همزمان با تولد 
20سالگی برانی هم بود، تيم پدر و پسر با نتيجه 114-

11۸ بازی را به حريف واگذار کرد، اما اين بازی آغاز خلق 
شاهکارهايی مشترك از اين خانواده بسکتباليست در 

ان بی ای است.
اما در طول تاريخ، پدران و پسران ديگری هم بوده اند 
که همزمان، در يک تيم ورزشــی آن هم در سطح 
حرفه ای بازی کرده اند. در اينجا به برخی از آنها اشاره 

می کنيم.

سیدسروش طباطبایی پور

فاطمه عباسی

 ريوالدو، فوتباليست اسطوره ای برزيلی و پسرش، در 
سال2013 توانستند تنها در يک بازی رسمی، کنار هم 
قرار بگيرند و برای تيم »موگی ميريم« برزيل بازی کنند.

 »جورج کن گريفی« و پسرش
  وقتی هر دو لباس تيم بيسبال

 »سياتل مارينرز« را پوشيدند.

 »خوان کارلوس بارسالار« اهل پرو در کنار 
فرزندش »کارلوس آلونسو« 17ساله، در 
کنار هم قرار گرفتند و با هم بازی کردند.

234

در آوريل 1۹۹6، ايدور گوديانسن 17 ساله، در اولين بازی 
ملی خودش برای تيم ملی ايسلند، به جای آرنور، پدرش 
وارد زمين شد و پدرش که به اين پسر افتخار می کرد، 

بوسه ای بر گونه ايدور زد.

6

»گوردی هاو« در 43سالگی و پس از يک دوره درخشان 
در هاکی، بازنشسته شد، اما وقتی پسرانش »مارك« 
و »مارتی« 3فصل بعد، به تيم »هيوستون« پيوستند، 

نتوانست مقاومت کند و با پيشنهاد تيم، دوباره به 
ميادين حرفه ای بازگشت و در کنار فرزندانش بازی کرد.

5

1

لبران جيمز و لبران جونيور که به 
برانی معروف است ، اولين پدر 
و پسر تاريخ هستند که در 

يک تيم بسکتبال ان بی ای  
همبازی شدند. آنها در 

اولين بازی پيش فصل 
تيم ليکرز به زمين 

رفتند.
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